
 

 

 
  

Journal of Fiqh and Usul                                                                           
 
 
 
 

 
 جایگاه قبول در وقف

 
دکتر غلامرضا یزدانی(نویسنده مسئول)     

 دانشیار  گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
Email: dr.yazdani@razavi.ac.ir 
 دکتر سید محسن موسوی فر

اسلامی رضوی، مشهد، ایراناستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم   
 چکیده

علیهم و صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف، به٥٦قانون مدنی ایران در مادۀ 
های گاهدر وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهـای امامیـه در خصـوص لـزوم قبـول، دیـد

رود و بـرای قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار مـیتفاوتی ازاینم
بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولـی تحقق آن، افزون 

ای توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانـهشرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی علیهمدر وقف خاص، قبول موقوف
قـانون مـدنی در ایـن بـاره  ٥٦شود مـادۀ رو توصیه میاین است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین

 بازخوانی و اصلاح شود.
 وقف، عقد، ایقاع.  وقف، وقف عام، وقف خاص، قبول :واژگان کلیدي
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 مقدمه
یکی از مباحث اختلافی در خصوص وقف، ماهیت این نهاد حقوقی است. ازجمله موارد مـورد اتفـاق 
 عبارت است از: وقف در زمرهٔ وقایع حقوقی نیست، بلکـه از اعمـال حقـوقی اسـت و درنتیجـه، تحقـق آن

شود تا اینکـه رادۀ واقف ایجاد میقف فقط با انظر وجود دارد که و ِنیازمند اراده است. در این مسئله اختلاف
علیهم نیز باید وجود داشته باشد تا عقد به شمار رود یا بایـد بر ارادۀ واقف، ارادۀ موقوفایقاع باشد یا علاوه

 بین انواع وقف، قائل به تفصـیل شـد؛ بـدین معنـا کـه ارادۀ واقـف در وقـف عـام کـافی اسـت، ولـی ارادۀ
 قف خاص لازم است. علیهم نیز در وموقوف

در کتب فقهیِ قدمای امامیه، سخنی از لزوم قبول در وقف نیامـده اسـت. بـا اینکـه در کتـاب الوقـف، 
اند، ولی و برای نمونه، ایجاب و قبض را شرط صحت وقف عنوان کرده شرایط تحقق عقد وقف را بر شمرده

تـوان نتیجـه گرفـت کـه برخورد با موضـوع می اند. از این نحوۀسخنی از لزوم قبول در وقف به میان نیاورده
اولین فقیهی است کـه از وقـف بـه عقـد تعبیـر  شرائعمحقق اول در  ١ها قبول در وقف شرط نیست.ازنظرِ آن

ای از فقهـا و پـاره ٣صراحت، وقف را از عقود دانستهسپس علامه حلی در برخی از کتب خود به ٢کرده است.
نظر میان فقها در خصوص ماهیت وقف بیشتر شده است. ز این زمان، اختلافِ اند. ااز این ایده تبعیت کرده

اند و نه از ایقاعات؛ بلکـه طور مطلق، وقف را از عقود به شمار آوردهو نه به ای را برگزیدهای نیز راه میانهعده
 شود. تفصیل نقد و بررسی میاند. هریک از این نظرات بهمیان انواع وقف قائل به تفصیل شده

لای مباحـث فقهـی و حقـوقی در خصوص پیشینۀ پژوهش باید خاطرنشان کرد، مسئلۀ کنونی در لابـه
هیـت مفهـوم و ما«بررسی شده است و صرفاً یک مقالهٔ مستقل به این موضوع پرداخته که عبارت اسـت از: 

ه رضـیان، اد و عبداللآب، دکتر ابهری علی»وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی
، به مطالب متعـدد بر اینکه نظریۀ عقدبودن وقف را تقویت کردهها. این مقاله علاوهنشریۀ مقالات و بررسی

محور شـده اسـت. نوشـتار دیگری در خصوص وقف پرداخته است که سبب خروج مقاله از حالت مسـئله
قهی فدر وقف است و حاصل آنکه، از نگاه  حاضر، در پی پاسخ به سؤال محوری مقاله؛ یعنی جایگاه قبول

  بودن وقف از قوّت بیشتری برخوردار است.نظریۀ ایقاع

                                                 
؛ ٢/٨٧، المهـذببـراج، ؛ ابن٥٩٦، النهایه؛ طوسی، ٣/٢٨٦، المبسوط؛ طوسی، ٣/٥٣٧، تهذیب؛ طوسی، ١٩٧، مراسم؛ سلار دیلمی، ٦٥٢، المقنعه. مفید، ١

؛ ١/١٥٦، رالمختصـ؛ محقق حلی، ٢/٤٨، کشف الرموز؛ آبی، ٣٤٥، اصباح الشیعةالدین کندری، ؛ قطب٣/١٦٠، السرائرادریس، ؛ ابن٢٩٦، وسیلهابن حمزه، 
 .٩٩، غایة المراد؛ شهید اول، ٣٦٥، جامع الخلاف و الوفاق؛ قمی، ٣٦٨، الجامعسعید، ؛ ابن٣/١١٨، شرائعمحقق حلی، 

 .٢/١٦٥، شرائع. محقق حلی، ٢
 .١٢٦، تبصره. علامه حلی، ٣
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 بودن وقف). بررسی نظریۀ لزوم قبول در وقف (عقد1
بـر ارادۀ واقـف، ارادۀ برخی از محققان معتقدند که وقف در زمرۀ عقود اسـت و بـرای تحقـق آن علاوه

اولین فقیهی اسـت کـه تصـریح بـه  شرائعرسد محقق اول در ه نظر میعلیهم یا حاکم لازم است. بموقوف
الوقف عقد ثمرتـه تحبـیس الأصـل و إطـلاق «نویسد: بودن وقف کرده است. وی در تعریف وقف میعقد

اند نظـر قـاطعی را ابـراز برخی از فقها نتوانسـته ٢اند.سپس این نظریه را برخی از محققان پذیرفته ١،»المنفعة
قـانون مـدنی،  ٥٦تبعیت از مـادۀ دانـان بـهاکثر حقوق ٣دانند.بنابر احتیاط واجب قبول را لازم می کنند، لذا

 ٤دانند.وقف را از عقود می
 اند. طرفداران نظریۀ لزوم قبول در وقف، ادلۀ متعددی را برای اثبات این ادعا ارائه کرده

کند، کند و ایجاب را اعلام میوقف می بعد از آنکه واقف اقدام بهأ. اصل بقای ملک بر ملک واقف: 
شود که وقف صحیح است تا مال موقوفه از ملکیت واقف که قبول به آن ملحق نشده باشد، شک میمادامی

خارج شود یا وقف هنوز محقق نشده و درنتیجه، مال موقوفه در ملکیت واقـف بـاقی اسـت و استصـحاب 
کند و درنتیجـه، وقـف بـدون قبـول باطـل لک واقف میخروج مال از مبقای مالکیت واقف، حکم به عدم

شـود کـه ایجـاب بـرای انتقـال کنـد، شـک میکه واقف ایجاب را انشـا می به دیگر سخن، هنگامی ٥است.
انتقال مالکیت کافی است یا باید قبول به آن ضمیمه شود، با شـک در تمامیـت ایجـاب، استصـحاب عـدم

بودن نهادی حقـوقی شـود، برگشـت مواردی که شک در عقد یا ایقاعبه تعبیری دیگر، در  ٦شود.مالکیت می
شود یـا خیـر؟ استصـحاب شک به این خواهد بود که درصورت فقدان قبول، آیا ماهیت حقوقی تشکیل می

کند و درنتیجه، قبول بـرای تحقـق آن ماهیـت تحقق آن ماهیت میتحقق ماهیت حقوقی، حکم به عدمعدم
 ٧لازم است.

شکال واردشده به این دلیل عبارت است از اینکه: تمسک به اصـول عملیـه زمـانی میسـر ا نقد و نظر:
                                                 

 .٢/١٦٥. محقق حلی، شرائع، ١
ریـاض ؛ طباطبـایی، ٩/١١ ، جـامع المقاصـد؛ محقـق کرکـی، ١٥١، تلخیص المـرامی، ؛ علامه حل٣/٢٩٠، تحریر؛ علامه حلی، ١٢٦، تبصره. علامه حلی، ٢

جـواهر جواهر، ؛ صـاحب٢، انـوار الفقاهـه؛ کاشف الغطاء نجفی، ٤/٣٢، جامع الشتات؛ میرزای قمی، ٢/٢٣٥، الشرح الصغیر؛ طباطبایی، ١٠/٩٤، المسائل
 .٣، کتاب فی الوقف؛ آخوند خراسانی، ٢٨/٦، الکلام

 .٢/١٥١، الخیاراتی، . اراک٣
، ؛ صـفایی٢٠٧، حقـوق امـوال، ؛ جعفـری لنگـرودی٢٣٤، اموال و حقـوق مـالی، باریکلو؛ ١٠١، اموال و مالکیت، زادهیوسف؛ ١/٦٩. امامی، حقوق مدنی، ٤

 .٢١٩، ، اموال و مالکیت؛ کاتوزیان٢٨٦اشخاص و اموال، 
 .٢، انوار الفقاهه، کاشف الغطاء نجفی. ٥
 ؛ حسـینی٢٢/١٣٠، الحـدائق الناضـرة، ؛ بحرانـی٥/٣١٣مسـالک، شـهید ثـانی،  ؛٣/١٦٥، الروضة البهیـة، ؛ شهید ثانی٩/١١امع المقاصد، ، جمحقق کرکی .٦

 .٣، کتاب الوقف، ؛ آخوند خراسانی٢١/٤٣٨مفتاح الکرامه، عاملی، 
 .٢٨/٦، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب٢، انوار الفقاهه. کاشف الغطاء نجفی، ٧
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لزوم قبول، ادلۀ اجتهادی متعددی برای که طرفداران نظریۀ عدماست که دلیل اجتهادی وجود ندارد، درحالی
 ١لزوم دارند.اثبات عدم

قف، تملیک مال موقوفه بـه از یک سو، اثر و امکان ادخال مال در ملک غیر بدون رضایت:ب. عدم
توان بدون رضایت، مالی را از ملکیت شخصی خارج یا دیگر، بدون تردید نمیعلیهم است و ازسویموقوف

رسد. حال اگر در باب وقف نیازی بـه کم، امکان این کار بعید به نظر میداخل در ملکیت وی کرد یا دست
اش آن است که واقف بتواند بدون قف محقق شود، لازمهعلیهم نباشد و وقف صرفاً با ایجاب واقبول موقوف

علیهم کنـد. درنتیجـه، بـرای تحقـق وقـف بایـد علیهم مالی را داخـل در ملکیـت موقـوفرضایت موقوف
 ٢علیهم وقف را قبول کند.موقوف

کنندگان ایـن اسـت کـه استدلال مذکور با این اشکال مواجه است که اگر منظور اسـتدلالنقد و نظر: 
وضوح امری ناصواب است. شاهدش آن است کـه در ل مال در ملک غیر عقلاً یا شرعاً محال است، بهادخا

و این نحوۀ استدلال، مصـادره  ٣شودباب ارث، بدون رضایت ورثه، اموال مورث داخل در ملکیت ایشان می
یـل بـا دلیـل اگر منظور این است که ادخال مال در ملک غیر، خلاف اصل است، ایـن دل ٤به مطلوب است.

 شده در ذیل آن دلیل، بطلان آن دلیل روشن شد. گفته تفاوتی ندارد و از نقد گفتهپیش
وانگهی تمامی فقها معتقدند که هرچند قبول طبقۀ اول در وقف لازم باشـد، ولـی قبـول توسـط بطـون 

رد بـا چـه لاحق لازم نیست. حال اگر امکان ادخال مـال در ملـک طبقـۀ اول بـدون رضایتشـان اشـکال دا
 ٥توجیحی ادخال مال در ملک طبقات لاحق جایز است؟

نظر دارند بر اینکه وقـف عقـد اسـت و اند که فقها اتفاقبرخی از محققان گفتهج. تمسک به اجماع: 
لزوم قبـول در وقـف، به دیگـر سـخن، لازمـهٔ عـدم ٦بدون تردید، ایجاب و قبول برای تحقق عقد لازم است.

لزوم قبول سبب بطلان تالی، مقدم نیز باطل است؛ با این توضیح که، تلازم بین عدمبهبودن آن است و ایقاع
بودن وقف) آن است که دیگر، دلیل بطلان تالی (ایقاعبودن عمل حقوقی، انکارشدنی نیست. ازسویو ایقاع

                                                 
 .٤٦٩، کتاب المناهلیی، . طباطبا١
؛ بحرانـی، ٥/٣١٣مسـالک، ؛ شهید ثـانی، ٣/١٦٥، الروضة البهیة، ؛ شهید ثانی٩/١١، جامع المقاصد، ؛ محقق کرکی٢/٣٧٨، ایضاح القواعد، . فخرالمحققین٢

 .٢٨/٦، ، جواهر الکلامجواهرصاحب ؛٢١/٤٣٨مفتاح الکرامه، ؛ حسینی عاملی، ٢٢/١٣٠حدائق الناضره، 
 .١/١٨٥، حاشیة المکاسب، ؛ یزدی٣، کتاب الوقف، ؛ آخوند خراسانی٤٦٩بایی، کتاب المناهل، . طباط٣
 . ٢٢/١٢، مهذب الأحکام؛ سبزواری، ١/١٨٥، حاشیة المکاسب؛ یزدی، ٣، کتاب الوقف. آخوند خراسانی، ٤
 .٢٢/١٢، اممهذب الأحک؛ سبزواری، ٣، کتاب الوقف؛ آخوند خراسانی، ٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ٥
؛ ٢، انوار الفقاهـه؛ کاشف الغطاء نجفی، ١٠/٩٤، ریاض المسائل؛ طباطبایی، ٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه؛ حسینی عاملی، ٩/١١، جامع المقاصد. محقق کرکی، ٦

 .٢٨/٦، جواهر الکلامجواهر، صاحب
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 ١شود.فقها اجماع دارند که وقف در زمرۀ عقود تعریف می
بـر عقـدبودن وقـف، این است که اولاً، ادعـای اجمـاع فقهـا مبنی اشکال استدلال مذکورنقد و نظر: 

اند، چـه رسـد بـه ادعای کاملاً ناصوابی است؛ چراکه بسیاری از فقها، تصریح به لزوم قبول در وقف نکرده
طور که اشاره شـد، صـاحب شـرائع اولـین فقیهـی اسـت کـه همان ٢اینکه اجماع بر عقدبودن داشته باشند.

ن وقف کرده است. ثانیاً، بسیاری از فقها، ازجمله برخی از کسانی که ادعای اجمـاع بـر تصریح به عقدبود
اند مثل شهید ثانی بر این باورند که در وقف عام، قبـول شـرط نیسـت. ایـن مطلـب بـا عقدبودن وقف کرده

حکم بـه لـزوم  توان به این دلیل تکیه کرد وراحتی نمیدرنتیجه، به ٣بودن تعارض دارد.ادعای اجماع بر وقف
 توقف وقف بر قبول داد. 
رو، در لزوم آن بایـد بـه های خلاف اصل است؛ ازاینوقف، ازجمله نهادبودن وقف: د. خلاف اصل

 ٤قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن وقف زمانی است که وقف متضمن قبول باشد.
انگهـی مفهـوم خـلاف دارد. ونـبودن وقـف، دلیـل روشـنی واقعیت است که خلاف اصلنقد و نظر: 

 بودن نهاد وقف، تعبیر واضحی نیست. اصل
براساس روایات متواتر و نیز اجماع فقها، وقف، نوعی صدقه است و از طرفی در بودن وقف: ه. صدقه

 ٥باب صدقه، بدون تردید قبول لازم است.
لاحی بـر آن استدلال مذکور زمانی کامل است که ثابت شود هر وقفی، عنوان صدقۀ اصـطنقد و نظر: 

شـاهدِ اینکـه بـین وقـف و صـدقۀ  ٦راحتی ثابـت کـرد.توان ایـن مطلـب را بـهکه نمیمنطبق است، درحالی
توان وقف را صدقه به شمار آورد این است که در صدقه شرط است کـه اصطلاحی تفاوت وجود دارد و نمی

چنـین شـرطی وجـود نـدارد؛  شود فقیر و مسکین باشـند، ولـی در وقـفها صدقه داده میافرادی که به آن
 ٧توان برای افراد غیرنیازمند نیز وقف کرد.رو، میازاین

ای که گونهاگر شخصی بتواند بدون رضایت دیگری، مالی را وارد مالکیت او کند، بهو. قاعدۀ لاضرر: 
ای قاعـدۀ الیه خواهد بود و از طرفـی، مقتضـملکیت استقرار یابد و امکان انحلال آن نباشد، ضرر بر منتقل

                                                 
 .٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ١
 .٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ٢
 .٤٦٩، کتاب المناهل . طباطبایی،٣
 .١٠/٩٤، ریاض المسائل. طباطبایی، ٤
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ٥
 .١٧، تفصیل الشریعه؛ فاضل لنکرانی، ٤، کتاب الوقف. آخوند خراسانی، ٦
 .٢٨/٩، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٧
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 ١رو، قبول برای تحقق وقف لازم است.تواند به دیگری ضرر بزند؛ ازاینکس نمیلاضرر این است که هیچ
علیهم توان گفت: تملیک مال به دیگری نوعـاً متضـمن تضـرر موقـوفدر نقد این دلیل مینقد و نظر: 

رود. از ر به وی به شمار نمیقود احسانی است و احسان به دیگری نوعاً ضرعشود. درحقیقت، وقف از نمی
رو، با حـدیث حکم ضرری است؛ ازاینطرفی، مفاد لاضرر، نهی از اضرار به غیر نیست؛ بلکه مفاد آن عدم

توان اثبات کرد ایـن توان اثبات کرد که وقف نیازمند قبول است. بیشترین چیزی که با لاضرر میلاضرر نمی
شـود علیهم شود، لزوم وقف در حق ایشان مرتفع میوقوفاست که اگر تملیک بدون رضایت سبب تضرر م

 . توانند وقف را فسخ کنندها میو آن
ای نظیر وکالت، ودیعه، عاریه، ازجمله عقود اذنـی بـه های حقوقینهاد ز. تمسک به مفهوم اولویت:

ی صرفاً اذن در کند و به وروند. در این قبیل اعمال حقوقی، شخص مالی را به دیگری تملیک نمیمیشمار 
طریق گیرنده) لازم است. پس بـهگیرنده، ودیعهدهد. باوجوداین، قبول طرف مقابل (وکیل، عاریهتصرف می

علیهم اسـت، بایـد قبـول اولیٰ، در وقف کـه عقـدی تملیکـی اسـت و نتیجـۀ آن تملیـک مـال بـه موقـوف
 ٢علیهم معتبر باشد.موقوف

زیرا ملاک لزوم قبـول  ٣قیاس باشد تا تمسک به مفهوم اولویت؛رسد این استدلال به نظر مینقد و نظر: 
در عقود اذنی، معلوم نیست این باشد که درنتیجۀ عقد، طرف مقابل ایجاب، اذن در تصـرف پیـدا کنـد. بـه 

توان به مفهوم اولویت تمسک کرد که ملاک و مناط ثبوت حکم، قطعی باشـد و دیگر سخن، در مواردی می
که در بحث حاضـر، تری در نهاد حقوقی دیگر وجود داشته باشد، درحالیتر و جدییطور قواین ملاک به

 ملاک لزوم قبول در عقود اذنی روشن نیست. 
بسیاری از فقها (و بلکه ادعای اجماع هم شده اسـت) بـر ایـن علیهم: ح. بطلان وقف با رد موقوف

دهـد کـه ارادۀ . ایـن مهـم نشـان میشـودعلیهم وقـف را رد کنـد، وقـف باطـل میباورند که اگـر موقـوف
علیهم هم تأثیر نیست. پس برای تحقق ماهیت وقف، باید ارادۀ موقوفگیری وقف بیعلیهم در شکلموقوف

 ٤به ارادۀ واقف ضمیمه شود.
اشکالی که در استدلال مذکور وجود دارد این است که بـین قبـول و رد، تـلازم دیـده شـده نقد و نظر: 

شود این است کـه بـا آمـدن رد، مـانع علیهم، وقف باطل میدلیل اینکه با رد موقوف است. به دیگر سخن،

                                                 
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ١
 .٤٦٩، المناهل کتاب. طباطبایی، ٢
 .٤٦٩، کتاب المناهلیی، . طباطبا٣
 .٢٨/٧، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٤



 136یاپی ،  شمارة پ1، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /258

 

توان گفت رد، مانع صحت است. اما اگر قبول شرط صحت وقف باشد، برای وقف پیدا شده است، پس می
 به این معناست که یکی از مقومات وقف، قبول است. پس بین رد و قبول این تفاوت وجود دارد که رد، مانع

  ١توان اثبات کرد که قبول مقوّم صحت است.است و قبول، مقوّم. حال از اینکه رد مانع است نمی
جز اصول عملیه نیست. حال اگـر درخورِ اعتمادی به حاصل آنکه، نظریۀ عقدبودن وقف، متکی بر ادلۀ

 عتنا نیست. لزوم قبول در وقف را اثبات کرد، اصول عملیه درخورِ ابتوان با ادلۀ اجتهادی، عدم

 بودن وقف)لزوم قبول (ایقاع. بررسی نظریۀ عدم2
طور که در مقدمه عنوان شد تا قبل از محقـق اول، فقهـا بـاوجود اینکـه بـه شـرایط تحقـق وقـف همان
توان استفاده کرد کـه بـه برخورد مسئله می اند. از این نحوۀای به لزوم قبول در وقف نکردهاند؛ اشارهپرداخته
ای کـه قبـول ان، قبول در وقف لازم نیست و وقف، ازجمله ایقاعات است؛ چراکه در اعمال حقوقینظر ایش

اند، حال آنکه اختیار سکوت راجع به لزوم قبول در وقف، این صراحت بدان تصریح کردهلازم است، فقها به
 ٢کند که از نگاه ایشان قبول لازم نیست.گمان را تقویت می

لزوم قبول در وقف کرده است. وی ه عدمصراحت حکم بولین فقیهی است که بها ارشادعلامه حلی در 
رسـد، لزوم قبول در وقف خاص سکوت کرده است، ولی وقتـی بـه وقـف عـام میدر خصوص لزوم یا عدم

 ٣»و یصحّ علی المصالح کالقناطر و المساجد و لایفتقـر إلـی قبـول.«گوید قبول لازم نیست: صراحت میبه
صراحت و بدون تفکیک بین وقـف عـام و خـاص، قبـول را شـرط ، بهتحریرو تبصره علامه در  باوجوداین،

رو، ازایـن ٥ای به لزوم قبول در وقف نکرده اسـت؛اشاره لمعه شهید اول نیز در ٤صحت وقف ذکر کرده است.
ز محققـان بسـیاری ا ٦لزوم قبول در وقـف اسـت.، بر عدملمعهشهید ثانی معتقد است که نظر شهید اول در 

 ٧اند که در وقف نیازی به قبول وجود ندارد.صراحت عنوان کردهدیگر نیز به

                                                 
 .٣، کتاب الوقف. آخوند خراسانی، ١
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ٢
 .١/٤٥٢، ارشاد الأذهان. علامه حلی، ٣
 . ٣/٢٩٠، تحریر؛ علامه حلی، ١٢٦، تبصره. علامه حلی، ٤
 .٩٩، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، ٥
 .٣/١٦٤، روضة البهیةهید ثانی، . ش٦
تحریـر ؛ خمینـی، ٢/٢٤٠، منهـاج الصـالحین؛ حکـیم، ٥٢٩، وسیلة النجـاة؛ اصفهانی، ١/١٨٥، حاشیه المکاسب؛ یزدی، ٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ٧

؛ ١٥، تفصیل الشریعه؛ فاضل لنکرانی، ٢/٣٠٣، ارشاد الطالب؛ تبریزی، ٢٢/١٢، مهذب الأحکام؛ سبزواری، ٢/٢٣٣، منهاج الصالحین؛ خوئی، ٢/٦٤، الوسیله
؛ ٦٢٥، المسـائل الشـرعیه؛ شبیری زنجـانی، ٣/٢٦٤، منهاج الصالحین؛ وحیدخراسانی، ٢/٢٦٥، منهاج الصالحین؛ حکیم، ٥٢٧، الأحکام الشرعیةمنتظری، 

؛ ٢/٤٤٧، منهاج الصالحین؛ روحانی، ٤٥١، وضیح المسائلرسالۀ ت؛ مکارم شیرازی، ٢/٤٥٠، منهاج الصالحین؛ سیستانی، ٤٩٥، المسائل المنتخبهسیستانی، 
 .٢/٤٤٢، منهاج الصالحین؛ فیاض، ٥١٣، رسالۀ توضیح المسائلفیاض، 
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 المغنـیقدامـه در سنت این نظریه توسـط برخـی فقهـای حنبلـی پذیرفتـه شـده اسـت. ابندر فقه اهل
هُ لاَیَفْتَقِرُ إلَی الْقَبُولِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ.«نویسد: می نَّ

َ
 ٢این نظریه طرفدارانی دارد. میان حنفیه نیز ١»أ

لزوم قبول در وقف، برای اثبات ادعای خود ضمن پاسخ به ادلۀ نظریـۀ پیشـین، بـه طرفداران نظریۀ عدم
 اند. ای تمسک کردهادله

از یک سو، ادلۀ مشروعیت وقف، مطلق است و در این ادله آمده است که وقف با أ. عموم ادلۀ وقف: 
کند که چه قبول وجود داشـته و دیگر، اطلاق دلیل حکم میشود و ازسویمیو قبض منعقد » وقفتُ «گفتن 

 ٣چه وجود نداشته باشد، صرف گفتن ایجاب و تحقق قبض برای انعقاد وقف کافی است.
اند: روایات باب وقف صرفاً در مقام بیـان مشـروعیت طور که برخی از محققان گفتههماننقد و نظر: 

واقف است. این روایات در مقام بیان تمامی شرایط لازم برای تحقق وقف نیست وقف و لزوم توجه به ارادۀ 
 ٤تا از سکوت راجع به لزوم قبول بتوان نتیجه گرفت که قبول در وقف شرط نیست.

یک از فقهای متقدم قبول را شـرط تحقـق وقـف بیـان هیچتعرض فقها راجع به لزوم قبول: ب. عدم
اند که فقها متعرض سایر شروط تحقق وقف؛ نظیر ایجاب، قبض و... شدهاند. این در حالی است که نکرده

 ٥دهد که به نظرشان قبول نقشی در تحقق وقف ندارد.این مطلب نشان می
نظـر وجـود دارد. اشـتراط قبـول در وقـف اختلافِ در خصوص اشتراط یـا عدماشتراط: ج. اصل عدم

 ٦اشتراط قبول در تحقق ماهیت وقف است.اصل، عدم
رو، ایـنهـا فسـاد اسـت؛ ازاند که اصل اولیه در عقود و قرارداددر نقد این دلیل برخی گفتهقد و نظر: ن

توان نتیجه گرفت که در وقف نیازی هرچند دلیلی بر اشتراط قبول در وقف وجود ندارد، ولی از این مهم نمی
کمک آن دلیـل عـام، ا بـهبه قبول نیست؛ چراکه باید دلیل عامی کـه مقتضـی صـحت باشـد اقامـه شـود تـ

 ٧اشتراط قبول در وقف ثابت شود.عدم
بر اینکـه وقـف نظر فقها مبنیاین ادعا که دلیلی بر اشتراط قبول وجود ندارد نیز ناتمام است؛ زیرا اتفاق

                                                 
 .٦/٦، المغنیقدامه، . ابن١
 . ٧/٢٦. مرداوی، ٢
 .١/١٨٥، حاشیة المکاسب؛ یزدی، ٤٦٩، کتاب المناهل؛ طباطبایی، ٩/١١، جامع المقاصد. محقق کرکی، ٣
 .٣، کتاب الوقفخراسانی، . آخوند ٤
 .٤٦٩، کتاب المناهل؛ طباطبایی، ٢/٣٧٨، ایضاح القواعد. فخرالمحققین، ٥
؛ طباطبـایی، ٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامـه؛ حسینی عاملی، ٢٢/١٣٠، حدائق الناضره؛ بحرانی، ٥/٣١٣، مسالک؛ شهید ثانی، ٣/١٦٤، الروضة البهیة. شهید ثانی، ٦

 .١/١٨٥، حاشیة المکاسب؛ یزدی، ٤٦٩، کتاب المناهلی، ؛ طباطبای١/٩٤، ریاض المسائل
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ٧
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 ١ازجمله عقود است، دلیل است بر لزوم قبول در وقف.
نباشد؛ چراکه اولاً، دلیل عامی وجود دارد  گفته صحیح و تمامهای پیشکدام از نقدرسد هیچبه نظر می

که مقتضی صحت وقف بدون قبول باشد و آن عبارت است از: مکاتبۀ صفار که در آن روایت، حضرت(ع) 
طورعام، عنـان امـر وقـف بـه دسـت در این روایت، بـه ٢»الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها«نویسند: می

ط بـه ارادۀ اهـل آن، یعنـی واقـف شـده و نقشـی بـرای واقف سپرده شده اسـت و گویـا تحقـق وقـف منـو
بر اینکه وقف ازجمله عقـود اسـت نظر فقها مبنیثانیاً، تمسک به اتفاق ٣بینی نشده است.علیهم پیشموقوف

چنـین  ٤بر اینکه این اجماع با اجماع فخرالإسلام در تعـارض اسـت،رسد؛ زیرا علاوهنیز صحیح به نظر نمی
یک از فقها متعرض لـزوم یـا ت؛ چراکه تا قبل از محقق اول و بلکه علامه حلی، هیچاجماعی نیز ثابت نیس

 اند. لزوم قبول در وقف نشدهعدم
رو، ایجاب برای تحقق آن کفایت اثر وقف، فک ملک است، نظیر عتق؛ ازاینبودن وقف: د. فک ملک

 ٥کرد.طور که در باب عتق نیز ایجاب کفایت میکند. همانمی
تـوان اند که در باب عتق نیازی به قبول نیست، ولی نمیبرخی در نقد استدلال مذکور گفتهظر: نقد و ن

وانگهی، همـۀ انـواع موقوفـات فـک ملـک  ٦وقف را به عتق قیاس کرد؛ زیرا قیاس از نگاه امامیه حرام است.
 ٧نیست؛ بلکه گاهی وقف مفید تملیک است.

ای بـه یک از روایات وارده در بـاب وقـف، اشـارههیچ : درتعرض روایات راجع به لزوم قبوله. عدم
وانگهـی، در  ٨لزوم قبول نشده است و این نشانگر آن است که تحقق ماهیـت وقـف، نیازمنـد قبـول نیسـت.

شود که امام(ع) به صِرف بیان ایجاب شده است، دیده میمی هایی که توسط ائمۀ اطهار(ع) انجامنامهوقف
ای که توسط امیرمؤمنان علـی(ع) انجـام شـده اسـت، حضـرت نامهنمونه، در وقف برای ٩فرمایند؛اکتفا می

اگر قبول شرط صـحت وقـف  ١٠»طالب...ابیبنبسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی«نویسد: می

                                                 
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ١
 .٩/١٣٠، تهذیب. طوسی، ٢
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ٣
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ٤
 .٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه؛ حسینی عاملی، ٢٢/١٣٠، حدائق الناضره؛ بحرانی، ٥/٣١٣، مسالک؛ شهید ثانی، ٩/١١ ،جامع المقاصد. محقق کرکی، ٥
 .٣، کتاب الوقف؛ آخوند خراسانی، ٤/٣١، جامع الشتات؛ میرزای قمی، ١٠/٩٤، ریاض المسائل. طباطبایی، ٦
 .٣، کتاب الوقف. آخوند خراسانی، ٧
 .١٥، تفصیل الشریعة؛ فاضل لنکرانی، ٢٢/١٣٠، حدائق الناضرهحرانی، ؛ ب٥/٣١٣، مسالک. شهید ثانی، ٨
 .١/١٨٥، حاشیة المکاسب. یزدی، ٩
 . ٤/٢٤٨، من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن١٠
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 ١شد.بود، حداقل در یک روایت باید به آن اشاره می
ات باب وقف، صرفاً در مقام بیان مشـروعیت وقـف اند که روایدر نقد این دلیل برخی گفتهنقد و نظر: 

تـوان بـه اطـلاق رو، نمیاست و هدف روایات، تبیین تمامی شروط لازم برای تحقق وقـف نیسـت؛ ازایـن
های ائمه(ع) بـه جزئیـات نامهباید دانست انتقاد مذکور جداً وارد نیست؛ زیرا در وقف ٢روایات تمسک کرد.

 وقف اشاره شده است. 
شود و انتقال مـالکیتی رخ علیهم مباح میدر باب وقف، مال موقوفه برای موقوفبودن وقف: و. اباحه

 ٣شونده وجود ندارد.دهد و در باب اباحه نیازی به قبول مباحنمی
هـای حقـوقی اسـت کـه اثـر آن زیرا وقف، ازجملـه نهاد ٤این دلیل خالی از اشکال نیست؛نقد و نظر: 

شـود. اما در وقف عام، مال موقوفه به شخصیت حقـوقی وقـف تملیـک می تملیک است، نه صِرف اباحه.
  ٥بر آن، این دلیل، نوعی مصادره به مطلوب است.افزون 

 . بررسی نظریۀ تفکیک بین وقف عام و وقف خاص3
صراحت بین وقف عام و خاص تفکیک کـرده و اولین فقیهی است که به تلخیص المرامعلامه حلی در 
یفتقر الوقف إلـی «وقف عام نیازی به قبول نیست، ولی در وقف خاص قبول لازم است:  معتقد است که در

وی در کتـاب  ٦»الإیجاب و القبول... و لایشترط القبول فی الوقف علـی المصـلحة و یقبضـه المتـولّی لهـا.
تـدائاً نیز این تفصیل را بیان کرده است. البته در این کتاب در خصوص لزوم قبض در وقف خـاص، اب قواعد

ففی اشتراط قبوله إشکال أقربه ذلک ... ولو کان الوقـف علـی المصـالح لـم یشـترط «... تردید کرده است: 
دانـد و در وقـف نیز به پیروی از علامه حلی، قبول را در وقف خاص لازم می دروسشهید اول در  ٧»القبول.

طی نیز همین تفکیـک کند. ابنل در وقف نمیای به لزوم قبواشاره لمعهولی در  ٨داند،عام، قبول را لازم نمی
مختصـر ولـی در حاشـیۀ  ١٠تفکیک مذکور را پذیرفته است، حاشیۀ ارشادشهید ثانی در  ٩را عنوان کرده است.

                                                 
 .٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ١
 .٣، کتاب الوقف؛ آخوند خراسانی، ٢، انوار الفقاهه. کاشف الغطاء نجفی،  ٢
 .٢٢/١٣٠، حدائق الناضره؛ بحرانی، ٥/٣١٣، کمسال. شهید ثانی، ٣
 .٤٦٩، کتاب المناهل. طباطبایی، ٤
 .٢، انوار الفقاهه. کاشف الغطاء نجفی، ٥
 .١٥١، تلخیص المرام. علامه حلی، ٦
 .٢/٣٨٨، قواعد. علامه حلی، ٧
 .٢/٢٦٤، دروس. شهید اول، ٨
 . ١٧٠. مسائل ابن طی. فقعانی، ٩
 .٢/٤٢٧، دحاشیة الإرشا. شهید ثانی، ١٠
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 شـرح لمعـهو در  ١»یعتبر فیه القبض و کذا القبـول«نویسد: ، بدون تفکیک بین وقف عام و خاص میالنافع
 ٣اند.برخی دیگر از محققان نیز این نظریه را قبول کرده ٢شود.تفکیک می مجدداً بین دو نوع وقف، قائل به

اند، ولی در وقف خاص بنابر احتیاط واجب، قبول لزوم وقف دادهبرخی از فقها در وقف عام فتوا به عدم
 ٤اند.را شرط صحت عنوان کرده
در فقـه  ٥اند.این نظریه را پذیرفتهسنت نیز طرفدارانی دارد. برخی از فقهای حنبلی این نظریه در فقه اهل

 ٦شافعی نیز این نظریه طرفدارانی دارد.
م قبـول در وقـف خـاص، بـه : طرفداران این نظریه برای اثبات لـزولزوم قبول در وقف عامدلیل عدم

ف عـام لزوم قبـول در وقـاند اکتفا کرده و در خصـوص عـدمای که طرفداران نظریۀ اول ارائه کردههمان ادله
سـبب اند. به دیگر سخن، به اعتقاد ایشان مقتضی وقف آن است که از عقود باشد، ولی بهای اقامه کردههادل

رو وقـف عـام، اسـتثنائاً در شـمار ایقاعـات قـرار وجود موانعی در وقف عام، قبول در آن شرط نیست؛ ازین
 گیرد. می

دهـد و سـبیل اللـه اختصـاص میدر وقف عام، واقف مال موقوفه را فی بودن وقف عام: أ. فک ملک
دهد معناست، تملیکی در این قسم از موقوفات رخ نمیشدنِ اعتباری در حق خداوند متعال بیچون مالک

طور که عتق، ایقاع است و نیـازی ماند. حال همانو صرفاً فک ملک است، لذا وقف عام شبیه باب عتق می
 ٧د ندارد.به قبول نیست، در وقف عام هم نیازی به قبول وجو

اثر وقف، چه در وقف عام و چه در وقف خاص، تملیک است. اما در وقـف خـاص، مـال نقد و نظر: 
 شود. رسد و در وقف عام، به شخصیت حقوقی موقوفه تملیک میعلیهم میموقوفه به ملکیت موقوف

عامـه شـده  در این قبیل موقوفات وجود ندارد؛ زیرا وقف بر جهات امکان قبولامکان قبول: ب. عدم
 ٨ها را قبول کرد.است، نه اشخاص معینی تا بتوان آن

اینکه در وقف عام، مال موقوفه به حضرت حق تعالیٰ منتقل شده است و از طرفی، امکـان نقد و نظر: 
شود که قبول در وقف عام شرط نیست؛ چراکه امکان قبول قبول توسط خداوند متعال وجود ندارد، دلیل نمی

                                                 
 .١١٧، مسالک. شهید ثانی، ١
 .٣/١٦٤، روضة البهیة. شهید ثانی، ٢
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ٣
 .٢/١٨٢، هدایه العباد؛ صافی گلپایگانی، ٣٩٢، منهاج الصالحین؛ روحانی، ٥٢٩، وسیلة النجاة. اصفهانی، ٤
 .١/٢١٢، مختصر الخلیل؛ جندی، ٦/٣١٦، ذخیره. قرافی، ٥
 .٤/٤٦٣، اسنی المطالبی، . انصار٦
 .٥/٣١٣، مسالک؛ شهید ثانی، ٩/١١، جامع المقاصد؛ محقق کرکی، ٢/٣٧٨، ایضاح القواعد. فخرالمحققین، ٧
 .٤/٣٢، جامع الشتات؛ میرزای قمی، ٢/٢٦٤، دروس. شهید اول، ٨
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 ١حاکم شرع وجود دارد.توسط متولی یا 
در وقف عام، نظیر وقف بر فقرا یـا وقـف بـر قبیلـۀ قـریش، درصـورت لـزوم قبـول ج. تحلیل عقلی: 

علیهم لازم است، در این صورت، . قبول تمامی موقوف١علیهم، مسئله از سه صورت خارج نیست: موقوف
. قبول برخی ٢پذیر نیست؛ یهم امکانعلامکان وقوع وقف عام نخواهد بود؛ زیرا اخذ قبول از تمامی موقوف

علیهم کافی باشد، اشکال این صورت این است که لازمۀ آن ترجیح بلامرجح است؛ یعنی به چـه از موقوف
. گفته شود در ایـن مـوارد، شخصـی ٣دلیل قبول سه فقیر مثلاً مجوز دخول مال در ملکیت سایر فقرا شود؛ 

داشتن شخص بر ل کند. اشکال این صورت این است که ولایتعلیهم وقف قبووقف را به ولایت از موقوف
 ٢اشخاص دیگر، خلاف اصل و نیازمند دلیل است.

آیـد و متـولی در موقوفات عامه، مال موقوفه بـه تملـک شخصـیت حقـوقی موقوفـه در مینقد و نظر: 
 کند. نمایندگی از موقوفه، مال را قبول میبه

آیـد کـه سـیرۀ مسـلمانان در ۀ مسلمانان این نتیجه بـه دسـت میبا مراجعۀ به سیرد. سیرۀ مسلمانان: 
 ٣اند.کردهصرف انشا اکتفا میها بر این بوده است که در وقف عام، بهها و بلادتمامی زمان

 دارد.  این دلیل اختصاص به موقوفات عامه ندارد، بلکه سیره در موقوفات خاص نیز جریان نقد و نظر:
های مأثور ائمه(ع) این است که در وقف عام، قبول نامهر روایات و نیز وقفظاهه. تمسک به روایات: 

 ٤لازم نیست.
د شـده این دلیل نیز اختصاص به وقف عام ندارد؛ زیرا برخی از روایـات بـا لسـان عـام وارنقد و نظر: 

 است و اختصاص به وقف عام ندارد. 

 گیرينتیجه
ای که تا قبل گونهقبول در وقف، مشهور بین قدماست، بهلزوم شود نظریۀ عدمطور که ملاحظه میهمان

انـد. بعـد از محقـق و علامـه حلـی، از محقق اول در هیچ کتابی فقهـا بـه لـزوم قبـول وقـف اشـاره نکرده
که بین فقهای معاصـر طورینظر ادامه دارد، بهنظر میان فقها رخ داده و تا زمان معاصر این اختلافاختلافِ 

شـود نظریـۀ گرفته معلـوم میصورت به بررسیجود دارد و اختلاف هنوز زنده است. باتوجهنیز سه دیدگاه و

                                                 
؛ ٢٨/٦، جـواهر الکـلامجواهر، ؛ صاحب٤/٣٢، جامع الشتات ؛ میرزای قمی،١٠/٩٤، ریاض المسائل؛ طباطبایی، ٢١/٤٣٨، مفتاح الکرامه. حسینی عاملی، ١

 .٣، کتاب الوقفآخوند خراسانی، 
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ٢
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ٣
 .٢٥٥، مقابس الأنوار. کاظمی، ٤
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شده برای لـزوم قبـول در تفکیک بین وقف عام و وقف خاص، توجیح صحیحی ندارد. همچنان که ادلهٔ ارائه
قـرار  لزوم وقـف بـین قـدمااعتماد نیست. این مطلب وقتی کنار شهرت نظریـۀ عـدموقف، کامل و درخورِ 

شود که در وقف، قبول شرط نیست. باوجوداین، قانون مدنی بـدون تفکیـک بـین گیرد، اطمینان پیدا میمی
قـانون مـدنی، شـرط  ٥٦تبع مـادۀ دانان بـهداند و حقوقوقف عام و وقف خاص، قبول را در وقف لازم می

 قانون مدنی اصلاح شود.  ٥٦رو، لازم است مادۀ دانند؛ ازاینتحقق وقف را قبول می

 منابع
 ق. ١٤١٠دوم، شارات اسلامی. چاپقم: دفتر انتالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. احمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.١٤١٣پ دوم، . قم: دفتر انتشارات اسلامی. چامن لایحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی. ابن
 ق. ١٤٠٦اول، . چاپدفتر انتشارات اسلامی قم: .المهذبنحریر. براج، عبدالعزیزبنابن

 ق.١٤٠٨. قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی. چاپ اول، الوسیله الی نیل الفضیلهابن حمزه، محمد بن علی. 
 ق. ١٤٠٥اول، اء العلمیة. چاپقم: مؤسسة سیدالشهد .الجامع للشرائعاحمد. بنسعید، یحییابن
 ق. ١٣٨٨دوم، چاپ قاهره: مکتبة القاهره. .المغنی احمد.بنقدامه، عبداللهابن

 ق.١٤١٣. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول، کتاب فی الوقفآخوند خراسانی، محمدکاظم. 
 ق. ١٤١٤اول، قم: مؤسسۀ در راه حق. چاپ .الخیاراتاراکی، محمدعلی. 

نـی(ره). مؤسسـۀ تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمیقـم:  .وسیلة النجاة مع تعالیق الإمام الخمینـیاصفهانی، ابوالحسن. 
 ق. ١٤٢٢اول، چاپ

 تا. جا: دار الکتاب الإسلامی. بیبی .أسنی المطالب فی شرح روض الطالبمحمد. انصاری، زکریابن
اول، نصـاری(ره). چـاپاقـم: کنگـرۀ جهـانی بزرگداشـت شـیخ  .کتاب المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 ق. ١٤١٥
 ق. ١٤١٧سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ .کشف الرموز فی شرح مختصر النافعابیطالب. بنآبی، حسن

 .١٣٩٤دوم، تهران: سمت. چاپ .اموال و حقوق مالیباریکلو، علیرضا. 
 ق. ١٤٠٥اول، ات اسلامی. چاپقم: دفتر انتشار .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

 ق. ١٤١٦قم: اسماعیلیان.  .ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسبریزی، جواد. تب
 .١٣٨٨اول، تهران: گنج دانش. چاپ حقوق اموال،جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

 ق. ١٤٢٦اول، قاهره: دار الحدیث. چاپ .مختصر الخلیلاسحاق. بنجندی، خلیل
دوم، می. چـاپقم: دفتر انتشارات اسلا .ة فی شرح قواعد العلامةمفتاح الکراممحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن

 ق. ١٤١٩
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 ق. ١٤١٠اول، بیروت: دار التعارف. چاپ .منهاج الصالحینحکیم، محسن. 
 ق. ١٤١٥اول، بیروت: دار الصفوة. چاپ .منهاج الصالحینحکیم، محمدسعید. 

 ق.١٤١٠م. چاپ بیست و هشتم، قم: نشر مدینة العل منهاج الصالحین.خویی، سید ابو القاسم. 
 تا. اول، بیقم: دار العلم. چاپ .تحریر الوسیلةاللّه. خمینی، روح

 تا. نا. بیجا: بیبی .منهاج الصالحینروحانی، محمدصادق. 
 ق. ١٤١٣چهارم، قم: المنار. چاپ .مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرامسبزواری، عبدالأعلی. 
اول، ین. چـاپقـم: منشـورات الحـرم .المراسم العلویه فی الفقه و الاحکام النبویهعبدالعزیز. بنسلار دیلمی، حمزة

 ق. ١٤٠٤
 ق. ١٤٢٢نهم، الله سیستانی. چاپ. قم: دفتر حضرت آیتالمسائل المنتخبهسیستانی، سیدعلی. 
 ق. ١٤١٧پنجم، اپالله سیستانی. چقم: دفتر حضرت آیت .منهاج الصالحینسیستانی، سیدعلی. 

 ق. ١٤٢٨اول، . قم: الفقاهه. چاپالمسائل الشرعیةشبیری زنجانی، موسی. 
 ق. ١٤١٧دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ .الدروس الشرعیه فی فقه الامامیهمکی. شهید اول، محمدبن
 ق. ١٤١٤، اولقم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپغایة المراد فی شرح نکت الارشاد. مکی. شهید اول، محمدبن

 .١٠٣ق.١٤١٠بیروت: دارالتراث. چاپ اول،  اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه.شهید اول، 
 ق. ١٤١٠فروشی داوری. م: کتابق. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق. ١٤١٤اول، . چاپمیقم: دفتر انتشارات اسلا .حاشیة الإرشادعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه. چـاپ .مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق. ١٤١٣
بیـروت: دار احیـاء التـراث العربـی.  .الإسـلام جواهر الکلام فـی شـرح شـرائعباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق. ١٤٠٤هفتم، چاپ

 ق.١٤١٦. قم: دار القرآن الکریم. چاپ اول، هدایه العبادیگانی، لطف الله. صافی گلپا
 .١٣٩٤بیستم، تهران: میزان. چاپ .اشخاص و اموالصفایی، سیدحسین. 

 ق. ١٤٠٩الله مرعشی. . قم: کتابخانۀ آیتالشرح الصغیر فی شرح مختصر النافعمحمد. بنطباطبایی، علی
 ق. ١٤١٨البیت(ع). . قم: آلمسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلریاض المحمد. بنطباطبایی، علی

 تا. اول، بیالبیت(ع). چاپقم: آل .کتاب المناهلعلی. طباطبایی، محمدبن
سـوم، یـة. چاپتهران: المکتبة المرتضویة لاحیـاء الآثـار الجعفر .المبسوط فی فقه الإمامیةحسن. طوسی، محمدبن

 ق. ١٣٨٧
 ق. ١٤٠٠دوم، بیروت: دار الکتاب العربی. چاپ .لنهایة فی مجرد الفقه و الفتاویاحسن. طوسی، محمدبن
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 ق. ١٤٠٧چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة. چاپ .تهذیب الأحکامحسن. طوسی، محمدبن
رهنگ و . قم: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فتبصره المتعلمین فی احکام الدینعلامه حلي، حسن بن یوسف. 

 ق.١٤١١رشاد اسلامی. چاپ اول، ا
اول، م صادق(ع). چـاپقم: مؤسسۀ اما .تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق. ١٤٢٠
 ق. ١٤١٤اول، البیت(ع). چاپقم: آل .تذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.١٤٢١. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول، حکامتلخیص المرام فی معرفه الاعلامه حلي، حسن بن یوسف. 
اول، رات اسـلامی. چـاپقـم: دفتـر انتشـا .قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق. ١٤١٣
 ق. ١٤١٠اول، می. چاپقم: دفتر انتشارات اسلا .إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمانیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق. ١٤٢٤اول، . قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع). چاپتفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، محمد. 
 ق.١٣٨٧. قم: موسسه اسماعیلیان. چاپ اول، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدفخرالمحققین، محمد، 

 . بی جا. بی نا. بی تا.مسائل ابن طیفقعانی، ابن طی. 
 ق.١٤٢٦. قم: انتشارات مجلسی. چاپ اول، المسائلرساله توضیح فیاض، محمد اسحاق. 
 بی جا، بی نا. بی تا. منهاج الصالحین.فیاض، محمد اسحاق. 

 م. ١٩٩٤اول، بیروت: دار الغرب الإسلامی. چاپ .الذخیرهادریس. قرافی، احمدبن
 ق. ١٤١٦ول، ا). چاپامام صادق(ع قم: .اصباح الشیعة بمصباح الشریعةحسین. الدین کندری، محمدبنقطب

سـازان ظهـور امـام قـم: زمینه .جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراقمحمد. بنقمی، علی
 ق. ١٤٢١اول، عصر(ع). چاپ

 .١٣٩٠وسوم، سیتهران: میزان. چاپ .اموال و مالکیتکاتوزیان، ناصر. 
 ق. ١٤٢٢. نجف: کاشف الغطاء. اب الوقفانوار الفقاهه؛ کتجعفر. بنکاشف الغطاء نجفی، حسن

 تا. البیت(ع). بی. قم: آلمقابس الأنواراسماعیل. بنکاظمی، اسدالله
 ق. ١٤١٨ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة. چاپ .المختصر النافع فی فقه الإمامیةحسن. محقق حلی، جعفربن
 ق. ١٤٠٨دوم، قم: اسماعیلیان. چاپ .الحرام شرائع الإسلام فی مسائل الحلال وحسن. محقق حلی، جعفربن

 ق. ١٤١٤دوم، البیت(ع). چاپقم: آل .جامع المقاصد فی شرح القواعدحسین. بنمحقق کرکی، علی
 تا. دوم، بیجا: دار احیاء التراث العربی. چاپبی .الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلافسلیمان. بنمرداوی، علی
 ق. ١٤١٣اول، قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. چاپ .لمقنعةامحمد. مفید، محمدبن

 ق. ١٤٢٤دوم، . قم: مدرسۀ امام علی(ع). چاپرسالۀ توضیح المسائلمکارم شیرازی، ناصر. 
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 ق. ١٤١٣اول، قم: تفکر. چاپ الأحکام الشرعیة علی مذهب اهل البیت(ع).منتظری، حسینعلی. 
 ق.١٤١٣. تهران: موسسه کیهان. چاپ اول، فی اجوبه السوالاتجامع الشتات میرزای قمی، ابوالقاسم. 
 ق. ١٤٢٨پنجم، . قم: مدرسۀ امام باقر(ع). چاپمنهاج الصالحینوحیدخراسانی، حسین. 

 ق. ١٤٢١دوم، قم: اسماعیلیان. چاپ .حاشیة المکاسبعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
 .١٣٩٤اول، چاپ تهران: میزان. .اموال و مالکیتزاده، مرتضی. یوسف
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